
 

 

 

 

 

 

 :زندگی بدون توسل

 *زندگی ای مثبت برای فلسفه 

 

 **کِلِمْکهِ. د. ا: نوشته

 ***تبارهدایت علوی ترجمۀ

 چکیده
 هیایی کند که فیلسوفان در کنار مباحث تخصصیی بایید بیه مو یوع    نویسنده، مقاله را با این مقدمه شروع می

معنیای   هیا یکیی از ایین مو یوع   . آورنید بپردازند که اکثر مردم عادی به آن علاقیه دارنید و از آن دیردرمی   

-آیا می: تر آن را مطرح کرده ادتزندگی ادت و پردش ادادی در این زمینه پردشی ادت که کامو پیش

« گراییتعالی»توان بدون تودل به امور متعالی و فراطبیعی زندگی کرد؟ در پادخ به این پردش ابتدا دیدگاه 

تواند بیا آن وارد رابطیه شیود و از     میوجود دارد که انسان  شود که بر اداس آن، موجودی متعالیمطرح می

نویسینده بیا ایین دییدگاه     . اش ارزشیمند شیود  این طریق به معنا، هدف و انسجام بردید و در نتیجیه، زنیدگی   

اولًا وجیود موجیود متعیالی بیه ا بیای نردییده و هیی  یی  از         : کنید مخالف ادت و به تفصیل آن را نقد می

 انیاً زنیدگی بیدون ایمیان بیه موجیود      . کننده نیستشده ادت قانع هایی که در تأیید وجود آن اقامهادتدلال

هیایی ادیت کیه بیه     یکی از دلایل ایین ادعیا وجیود انسیان    . تواند معنا، هدف و انسجام داشته باشدمتعالی می

 الثاً زنیدگی بیدون ایمیان بیه موجیود      . شان معنا، هدف و انسجام داردموجود متعالی ایمان ندارند اما زندگی

اش بیه  هیای لالاقانیه  شیود تیا بیا فعالییت    تواند ارزشمند باشد بلکه چون ددت انسان باز میی لی نه تنها میمتعا

تیوان  از میان این امور ارزشمند می. گیردزندگی ارزش دهد امکانای تقریباً نامحدودی در الاتیار او قرار می

ن ادت که ما به درعت به میر  نددیی    گیرد ایای که نویسنده مینتیجه. علم، هنر، عشق و کار را مثال زد

مان باقی مانیده ادیت معنیا ببخشییم بایید بیه جیای        لاواهیم به لحظاتی که هنوز از زندگیشویم و اگر میمی

 .تودل به امور فراطبیعی و معنای عینی به امور طبیعی و معنای شخصی متودل شویم

 .معنای شخصی، گراییطبیعت، معنای عینی گرایی،عالیتمعنای زندگی، تودل، : هاکلیدواژه
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لاواننید،   شوند؛ برلای مقاله می ها جمع می همایی ها و گرد هر از گاهی، فیلسوفان در همایش

اطمینیان دارم کیه بیرای انسیان معمیولی      . پردیند هیایی را میی  کننید و دیلال  برلای نقید میی  

تردیید  ردید و بیی  های مورد بحث آنان بسیار تخصصی و غیرقابل فهیم بیه نظیر میی    مو وع

در واقع اگر قرار باشد انسان معمیولی دیری بیه    . گیرند نامفهوم ادتواژگانی که به کار می

هایی بدند به گمانم برنامه را ییا کیاملًا غیرقابیل فهیم ییا فرریتی بیرای قیاه قیاه          چنین نشست

ای کینم کیه منظیورم چیسیت فهردیت عنیاوین برلایی از        برای اینکه اشاره. یابد لاندیدن می

هایی که بسییاری از آنهیا آ یار بسییار مهمیی دانسیته       آورم، مقالهفلسفی الایر را می هایمقاله

 :اند شده

 معنای واژه

 الاباری –انشایی 

 گدارۀ وجودی دلبی

 هاطردکننده

 ها دلالت و مدلول

 های لااص نام

 در باب دلالت

 افعال معتر ه

 های محض جدئی

 شنادی انگاری، ادتقلال و هستی جدء

 لالاف واقع های مسئلۀ شرطی

 آیا وجود محمول ادت؟

 و مانند آن

 
________________ 

مقالیه، بیه    . در دانشگاه دِپاو لاوانده و، بنا به درلاوادیت، دیه بیار تکیرار شید     « مجموعۀ واپسین درس»این مقاله ابتدا در 

ی ایین کتیاب بیار    بیرا . در دانشگاه روزولت نیید لاوانیده شید   « دخنرانی ادتاد برجسته»روری بازنگری شده، به عنوان 

 .دیگر در آن بازنگری روری گرفت
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آورد  هایی از این ددت، انسان معمولی احتمیالاً فرییاد برمیی   مقاله( یا لاواندن)هنگام شنیدن 

. موافق لاواهید بیود   (1)یرکگور و بدون تردید با کی« همۀ اینها چه ربطی به فلسفه دارد؟»که 

 :او زمانی نوشت

کننده ادیت کیه تیابلویی در ویتیرین      امید گویند اغلب به همان اندازه نا می آنچه فیلسوفان دربارۀ واقعیت

لاود را برای اتوکشی   اگر لباس. شود در اینجا اتوکشی انجام می: ای که روی آن نوشته شده ادتمغازه

 (Either/Or, v. 1 p. 31) .به آنجا ببرید فریب لاواهید لاورد؛ زیرا تابلو فقط برای فروش ادت

گیررد مخیالفتی نیدارم و لایودم بیه       ای میی های حرفه با آنچه در این گردهمایی البته من

معتقدم که اکثر مسائل فلسفی، بسیار تخصصی هسیتند و بیرای   . پردازمهایی می چنین فعالیت

های جدئی و به کارگیری ارطلاحای تخصصی  روری  حل چنین مسائلی قائل شدن تماید

به همین دلیل، چییدی اشیرافی در   . هر رشتۀ دیگری داردفلسفه در اینجا و عیتی شبیه . ادت

طیور کیه    ، دردت همان(و شاید همیشه وجود لاواهد داشت)دنبال کردن فلسفه وجود دارد 

مخالفان فلسیفه  . دنبال کردن فیدی  نظری یا حفاری آ ار بادتانی در کشور پرو چنین ادت

 1که بییش از نیوعی ادیهال کلامیی     ای گیرند که در هر رشته اغلب این واقعیت را نادیده می

ادت، باید تمایدهای ظریف قائل شید، واژگیان تخصصیی بیه مییان آورد، و بیرای حیداکثر        

هیای دیگیر، بیه    یابند که در فلسفه، مانند حوزه منتقدان درنمی. موشکافی و دقت تلاش کرد

تاً فیرد  ای دیط  بیالا هسیتند و عمید     اقتضای لاودِ طبیعتِ رشیته، برلایی از مسیائل تیا انیدازه     

 .متخصص به آنها علاقه دارد

یا دالن دخنرانیِ انجمن فلسفه ییا حتیی    کنم فیلسوف گاهی باید اتاق مطالعهاما فکر می

اش همچیون انسیانی در مییان    کلاس درس را ترک کند و پی  از درآوردن لبیاس اشیرافی   

ننید دیگیر   او ما. زیرا هیر چیه باشید، فیلسیوف نیید انسیان ادیت       . ها دخن بگوید دیگر انسان

نوشد، آنفیولاندا   می( یا شاید کنیاک)کند، مارتینی  لاوابد، معاشقه می لاورد، می ها می انسان

در چنیین مواقیع   . لاوانید  کند، و حتی روزنامه می گیرد، اظهارنامۀ مالیای بر درآمد پر می می

عی را امیا بایید مو یو   . تری، او باید ابدار تحلیلی لاود را با جدیت قبل به کیار گییرد   مردمی

_____________________________________________________________ 
1. verbal diarrhea 
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شیان بیه آن علاقیه    هیا زمیانی در زنیدگی    تیر، انسیان  کیم بییش   ، یا ددت انتخاب کند که همۀ

 .امیدوارم من چنین مو وعی را برای این مقاله انتخاب کرده باشم. اندداشته

( افسیانۀ دیسیوفوس  در )  در یی  جملیه   (2)لاواهم از آن بحث کنم کامو ای که می مسئله

مقصیودم ایین   . کینم قلمیداد میی  « عباری کتیاب مقیدس  »وعی بیان کرده ادت و من آن را ن

، تنها چیدی ادیت  (3)زندگی کند یا نه بدون تودلتواند  دانستن اینکه انسان می»: جمله ادت

کینم   عباری کتیاب مقیدس قلمیداد میی     نوعیگویم این جمله را  می 1«.که به آن علاقه دارم

گیویم  نمیبرای مثال، من . کند الغه میزیرا کامو، همچون در اغلب موارد، در بیان مطلب مب

چیدی ادت که به آن علاقیه  تنها تواند بدون تودل زندگی کند یا نه،  دانستن اینکه انسان می

اما معتقدم که اکثر ما لاواهیم گفت ایین  . گوییمدارم و احتمالاً اکثر ما هم چنین چیدی نمی

کوشید زنیدگی   هنگیامی کیه میی    مسئله قطعاً یکی از آن مسائل حیاتی ادت که هر انسیانی، 

 .لاود را در این وجودِ بسیار عجیب بفهمد، باید با آن مواجه شود

1 

ردد که مبلغانِ نابودی و نجای، تقریباً در هر عصری وجود دارند، و عصر میا هیم    به نظر می

بسیاری از اندیشمندان، محققان و شاعرانِ عصر حا ر، معمیولاً معتقدنید کیه    . مستثنی نیست

از نظیر آنیان   . کنونیِ جهان و بسیاری از افراد در آن، و عیت تباهی و پوچی ادت و عیت

گردنیید کییه باعییث  هییای عصییر مییا کورمییال کورمییال در پییی ارییول و علایقییی مییی  انسییان

آنان اغلب تنشی مخرب، فقدان تمامیت یا ا طرابی شدید را بیرملا  . اند گسستگی شده هم از

به فردی در تاریخ باشد یا نیه، معمیولاً بیه عنیوان       حصراین تباهی، لاواه و عیت من. کنندمی

و فعیالیتی،    پردازان، تقریباً در هیر رشیته   نظریه. تبیینی از و عیت کنونی امور ذکر شده ادت

بیرای مثیال،   . انید  هایی ارائیه کیرده   حل و راه  هایی به ددت داده از و ع ناگوار کنونی تحلیل

، ((9)، نیبیور (8)، شوایتسِیر (7)، تیلییش (6)، دوئنسِین (5)ماردل، (4)یادپرس)دانان  فیلسوفان و الهی

و ( (12)دوروکین)شنادان  ، جامعه((11)، دونویی(11)آینشتاین)های علمی  دانشمندان و نویسنده

از جمله کسانی هستند که علایم هشدار را، گیاهی بیه عنیوان واپسیین     ( (13)باترفیلد)مورلاان 

_____________________________________________________________ 
1. A. Camus, The Myth of Sisyphus. Tr. By J. Obrien (New York: Vintage Books, 1959), p. 45. 
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مایلم چند نکتیه را برردیی کینم    . اند ، نشان داده«کاملحفظ تمدن از نابودی »کوشش برای 

مشیترکاً بیه آن   ( و برلایی دیگیر کیه بیه آنهیا اشیاره نکیردم       )که بسیاری از این نویسیندگان  

در این بخش، جان کیلام ایین مو یع    . ها بگویممعتقدند و دپ  نظرم را دربارۀ این دیدگاه

اهم کرد و نشان لاواهم داد کیه بیدیل   در بخش بعد، نظرای لاود را بیان لاو. کنمرا بیان می

 .رادتین دیگری نید وجود دارد

عصیر میا   ( نیام نبیردم  از آنهیا  و برلایی دیگیر کیه    )از نظر بسیاری از نویسندگان مرکور 

ایین فاجعیه بیا فقیدان فداینیدۀ یی        . عصری ادت که در آن فاجعۀ بدرگی روی داده ادیت 

کننده ییا طیرد یی  اریل      دان شوری تعیینکننده، فقکننده، انقطاع پیوندی تعیینارل تعیین

ماهیت این ارل نهایی چیسیت؟ ایین اریل نهیایی بیه      . کننده مشخص شده ادتنهاییِ تعیین

عنوان ارلی توریف شده ادت کیه بیه ودییلۀ آن نیروهیای متنیاهی در حالیت تعیادل قیرار         

دی بیا  کننید بیه نحیوی عمیو    گیرند، پیوندی که همۀ قوایی را که به نحو افقیی عمیل میی    می

گفتیه شیده ادیت کیه ایین اریلِ نهیایی، قیدری         . کند داحتی فراتر از امر متناهی مرتبط می

تیوان تمیایلای، امییال و اهیداف      ای ادت که بیه وادیطۀ آن میی    کنندهبخش و اداره وحدی

این ارل به عنوان عاملی وریف شیده ادیت کیه     . گوناگون فرد را در حالت توازن قرار داد

نویسیندگانی ماننید   . کنید  ای نابودکنندۀ هوییت انسیان را برطیرف میی    ه ها و دوگانگی تقابل

ادت، یعنی عاملی  مطلقو  متعالینویسندگان مرکور معتقدند که این ارل ی  ارل نهاییِ 

از نظر آنان، به منظیور اجتنیاب از نیابودی    . ارزشمندو  بامعنا روری برای ددتیابی به وجود 

داری و تمامیت، آگیاهی از چنیین اریل    ن ح  جهتها و برای فراهم آورد افراد و فرهنگ

 .نهایی و ارتباط با آن کاملاً  روری ادت

اند که نیه فقیط در محافیل روشینفکری، بلکیه در       نویسندگان مترکر شدهاین بسیاری از 

ای از پریرش واقعیتِ این اریل نهیاییِ    تر، بسیاری از افراد به نحو فداینده دطحی بسیار ودیع

را یی  « بعید روحیانی  »از نظر آنان، این افراد یا به نوعی لای  در  . کنند اع میمهارکننده امتن

و « گییراری مجییدد کییرده و ارتقییاء دادهنیروهییای درونییی و متنییاهی را ارزش»انیید یییا شییده

انید تیا از طرییق     هیا کوشییده   گویند انسیان  این نویسندگان می. اندجایگدین امر متعالی کرده

مند، توازن و وحدی را بیابند، اهداف  نامقتدر، لاودگردان و زمان، «طبیعی»اهداف و ارول 
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تواننید انسیجامی درونیی را فیراهم آورنید کیه نیازمنید هیی           و ارولی که، به باور آنان، میی 

از نظر این نویسندگان این امید، واهی ادت زیرا به محض اینکیه اتکیا   . کم  بیرونی نیست

فقط هنگامی که روابط، فرایندها و . آید ی در پی میبه ارل نهاییِ متعالی متوقف شود، تباه

توان انسجام، تمامیت،  نیروهای متناهی بار دیگر به قلمرویی فراتاریخی ارجاع داده شوند می

ها فاقد اعتماد به امر متعالی باشند یا ارتباط مادامی که انسان. معنا و مقصود را به ددت آورد

داف آنان، ررف نظر از اینکه تیا چیه انیدازه شیریف ییا      با آن را قطع کنند، ددتاوردها و اه

گونیه یکپیارچگی ییا ادیتواری نهیایی داشیته باشیند، بلکیه          توانند هیی   ارزشمند هستند، نمی

بودگی محبوس  ادت که در قلمرو درون« رفته جهان تحلیل»های آنان ررفاً آ ار ی   تلاش

 .ادیر شده ادت« نهگو اوهام و نیروهای بت»و درمست از لاود شده و در دام 

بیر ادیاس ایین دییدگاه، امیروزه انسیجامِ فیرد را فقیدان بیاور بیه اریل نهیایی متعییالی و             

به بسیندگی کامیل امیر متنیاهی تهدیید کیرده       « انحرافی»و « رمق بی»جایگدینی آن با اعتماد 

کننیدۀ بععیدی ورای آهنیگ     گویند تنها راهِ چاره، تصدیق کردن نظاری تعیین به ما می. ادت

توانید قیدر و ارزش داشیته     مند ادت که فقط بیه دیبب آن، وجیود میی     دگرر جهان زمانزو

 .باشد

 :در اینجا ممکن ادت ترغیب شویم که چند دلال را از این نویسندگان بپردیم       

ای از حقیقیت داشیته باشید، آییا بایید بیه        حتی اگر توریف مرکور از جهیان بهیره  »( 1)

توانید بیه میا     نمیی  "طبیعیی "اره نگاه کرد؟ آیا فلسیفه ییا اریلی    به عنوان راهِ چ  گرایی تعالی

 «کم  کند؟
هیا و روابیطِ    گرایانه، وجود را به کیانون  های طبیعت همۀ دیدگاه. پادخ رایج منفی ادت      

امیا همیۀ ایین عوامیل متنیاهی را عوامیل متنیاهی دیگیر محیدود          . کاهند ررفاً متناهی فرومی

توانید یی  اریل     ی  از آنها نمیی   هی .  بای هستند آنها گررا و بیبنابراین، همۀ . اندکرده

تواند آن نوع ایمانی را که به وجیود   فقط ی  ارل نهایی متعالی می. کننده باشدنهایی تعیین

 .دهد، تداوم بخشد انسان معنا و ارزش می

_____________________________________________________________ 
1. transcendentalism  
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به معنای شکافی ( طبق معمول)نیست؟ و آیا  1گرایی اما آیا این، بار دیگر فراطبیعت»( 2)     

پرنشدنی میان امر متناهی و امر نامتناهی، یا دلطه یا درکوب بیرونیِ امر متناهی به ودییلۀ بیه   

 «ارطلاح امر نامتناهی نیست؟

بیه میا   )امیا  . گرایی نامید توان فراطبیعت البته پادخ متداول آن ادت که این دیدگاه را می

. باط میان امر متنیاهی و امیر نامتنیاهی نیسیت    این به معنای محال بودن هرگونه ارت( گویند می

زیرا از نظر این نویسندگان، ارل نهایی به این معنا که کاملاً جدا از امر متناهی باشد، متعالی 

( یابید  گونیه ادامیه میی    پادخ ایین )به علاوه . اندرکار ادت نیست، بلکه در جهان طبیعی ددت

امر متناهی نیست، بلکه ریرفاً بیه ایین     وجود نظامی متعالی مستلدم دلطه یا درکوب لاارجیِ

بیه عبیاری دیگیر، ددیتاورد و ارزش     . معنا ادت که انسان قلمرویی ناطبیعی را پریرفته ادت

2کننیده  بشری از ا رگراری امر نامتناهی بر امیر متنیاهی در لحظیای تعییین    
شیود،   میی نتیجیه   

انکیار فعالییت بشیری کیه در     آورند، اما نه به قیمت  لحظاتی که پرمایگی و معنا را فراهم می

ماند کیه فاعیل بشیری بیا فیاعلی دیگیر رابطیۀ         همواره این آگاهی باقی می. اینجا وجود دارد

 .ترین اهمیت ادتای که دارای بیششخصی دارد، رابطه

 شود؟ چگونه انسان وارد این رابطه می( 3)

وه، از طرییق  شیاید عمیدتاً از طرییق رنیج و انید     ( گوینید بسیاری از این نویسندگان میی )

هیا و علاییقِ محیدود، گیررا هسیتند و       بیند که همۀ کانون وقتی فرد می. احساس گناه و یأس

هیای پیشیین ددیت     توانند متعلَّق پایدار ایمان باشند، آنگاه در حالت یأس، از همۀ تلاش نمی

اش کند، جهشی که زنیدگی می جهش ایمانیکند و با لاردندی  کشد، با توا ع توبه می می

 .تواند بامعنا و ارزشمند شود با آن می فقط

ایین، مو یعِ   . لاواهم در باب آن اظهیار نظیر کینم    از این رو، این دیدگاهی ادت که می

نظریۀ محوری آن، نظریۀ ارل نهایی متعالی ادت که برتیری مطلیق دارد،   . همه یا هی  ادت

و ارزش را بیرای   توانید معنیا   بیه تنهیایی میی   بر همۀ چیدها و قوای متناهی حکمفرما ادیت و  
تواننید کمی     های متناهی و تاریخی در بهترین حالیت میی   کانون. وجود بشری فراهم آورد

_____________________________________________________________ 
1 . supernaturalism 
2. moments of kairos  
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فقیط  . رونید  آنها همگی در گیرر زمیان و تغیییر او یاع و احیوال تحلییل میی       . موقتی بدهند

بیه تعبییر   )تواننید  آورنید، میی   ها از امیر متنیاهی بیه امیر نامتنیاهی روی میی       هنگامی که انسان

را گیرد هیم   « های وجود گسستگی»امید و انتظار امر درمدی را بیابند که همۀ ( رکگوری کی

 .آورد می

2 

گراییی   با عنوان تعیالی ( ام آن را منصفانه به تصویر بکشم که کوشیده)من از دیدگاه مرکور 

 :این دیدگاه از ده نظریه تشکیل شده ادت که عبارتند از. کنم یاد می

   رابطیه تواند با آن وارد نیوعی   که انسان می وجود دارد متعالی موجود یا ارل نهایی( 1)

 .شود

 هیدف ، معناایمانی با آن، زندگی انسان فاقد  رابطۀبدون چنین ارل نهایی متعالی و ( 2)

 .ادت انسجامو 

 .نیست ارزشمندزندگی انسان  (14)بدون چنین معنا یا انسجامی( 3)

 :ها نظرم را بگویم روری ادت که دربارۀ هر دۀ این نکته

کینم   فرض می. وجود داردنخست، این نظریه که چنین ارل نهایی یا قدری متعالی ( 1)

. داننید  می 1معرفتیکنند، نظرشان را ی  نظر  کسانی که وجود موجودی متعالی را اظهار می

کنید و   گوینید کیه واقعیتیی را بییان میی      کنند که چیدی را میی  به عباری دیگر، آنان ادعا می

شیان ریرفاً بییان     پریرند که ادعیای  بدین ترتیب، آنان نمی. تواند دردت یا نادردت باشد می

کننید،   کنم کسانی که این نظیر را اظهیار میی    همچنین فرض می. احسادای یا تمایلای باشد

واقعیاً  لاواهند بگویند امیر متعیالی    تفسیر شود، یعنی میدر معنای حقیقی اهند نظرشان لاو می
امر متعالی احتمالاً به همان معنیایی وجیود نیدارد کیه ممکین ادیت گفتیه شیود         . وجود دارد

کنم این افیراد معتقدنید کیه امیر متعیالی در واقعییت وجیود         فرض می« .وجود دارد»بابانوئل 

 .به هی  معنای تجربی وجود نداشته باشددارد، گرچه ممکن ادت 

_____________________________________________________________ 
1. cognitive                                                                      
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دارد؟  دلایلیی اعتقاد به اینکه موجودی به عنوان امر متعالی وجود دارد چه : پردم من می

ایین  . کنم مجبور نیستم چشم انتظار پادخی مانند گواهی ی  کتاب مقدس بمیانم  فرض می

کنید،   اظهیار میی   واقعیت که کتاب مقدس یا هر نوشتۀ مقدس دیگری وجود امری متعالی را

ای تنهیا چییدی کیه نوشیته    . تری بر وجود چنین موجودی نسبت به عدم آن نیسیت قرینۀ بیش

ارل نهایی متعالی وجود دارد و ایین   معتقد بودهکند این ادت که شخصی  مقدس ا بای می

همیین مطلیب را   . ارلاً به معنای نشان دادن این نیست که چنین موجودی واقعیاً وجیود دارد  

. اظهیار کیرد   –مودی، عیسی، محمد و غیره  –ادتثنایی  ی  شخصن دربارۀ گواهی توا می

اند، ایین دییدگاه را ا بیای     به علاوه، این واقعیت که شمار زیادی از افراد این گواهی را داده

هیای  دهید کیه در لاصیوص مو یوع     می ای از تاریخ اغلب نشان  طرفانه لاوانش بی. کند نمی

 .اند همیشه بر لاطا بودهمردم تقریباً  مهم، اکثر

هیای  لادیتدلا : های دنتی برای وجود لادا نید نخواهم ماندهمچنین چشم انتظار ادتدلال

بسیییاری از لاییودِ . و ماننیید آن (17)شیینالاتی ، غایییت(16)شیینالاتی ، کیهییان(15)شیینالاتی هسییتی

هایی برای وجیود   ها بیش از آنکه ادتدلال کنند که این ادتدلال دانان اکنون تصدیق می الهی

بنابراین، این واقعییت کیه بخیش    . چنین موجودی باشند، تو یحاتی برای تأیید ایمان هستند

یل بیا غاییای را   گرارد و دازگاری ودا لااری از جهان منظم ادت، زیبایی را به نمایش می

بخشید و  دهید، زیبیایی میی   ای بر وجود کسی کیه نظیم میی   دهد، به هی  وجه قرینهنشان می

 .کند، نیستدازگار می

هایی، به دلیل فقیدان  چنین ادتدلال. کننده نیستند ها از طریق تجربۀ دینی نید قانعادتدلال

نند این ادت کیه شخصیی   ک توانند ا بای اشخاری، حداکثر چیدی که می پریری بین آزمون

چنیین   متعلَّیق دهنید کیه    ای بیه ددیت نمیی   آنهیا هیی  قرینیه   . ای غیرعادی داشته ادت تجربه

ای  البته ممکن ادت آن متعلق وجود داشته باشد، اما وقوع چنین تجربه. ای وجود دارد تجربه

دشی   پ فرض کنیید هنگیامی کیه دنیدان    . کند وجود متعلق واقعی، و نه لایالی، را ا بای نمی

مین  . کننده یا ردایی غیرعادی داشیته باشیم   ای از نوری لایره کند تجربه دندان مرا چرخ می

ام در نظیر  اکنون با امیر مطلیق راز و نییاز کیرده     دانم میاین را دلیلی کافی برای گفتن اینکه 

 .کنیداطمینان دارم که شما نید چنین نمی. گیرمنمی
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ای  قرینیه  هی  کنم که وجود دارد؟ من ادعا می ای برای وجود امری متعالی پ  چه قرینه

وگوهایم با بسیاری از کسیانی کیه بیه وجیود      لاوانش من از متون دینی و گفت. وجود ندارد

ای وجیود نیدارد،   انید کیه هیی  قرینیه     امر متعالی معتقدند مرا به تصدیق اینکه آنان نید موافق

در  نه( گرچه ادعایی معرفتی ادت)ی زیرا آنان معتقدند که وجود امر متعال. کند رهنمون می

 .درک شده ادت ایمانیارتباطی معرفتی بلکه در ارتباط 

ای بیرای وجیود اریل    ردد هی  قرینهبه نظر می 1«قرینه»بنابراین در معنای متداول کلمۀ 

پ  چرا باید چنین ادعایی را بپریرم؟ فراموش نکنیم که در دایر . نهایی متعالی وجود ندارد

ام، همیواره پییش از پیریرش ادعیایی      های عادی و روزمره در فعالیت وام  های فلسفیفعالیت

 روزمیرۀ کنم که این مطلیب در میورد زنیدگی     تأکید می. کنم معرفتی به معیار قرینه اتکا می

  مین نیه  . من و نه ررفاً در مورد هر باور فلسفی یا علمی که ممکن ادت بپریرم، رادق ادت

کینم، بلکیه    پیریرم ییا رد میی    انتشار مستقیم نور را به دیبب قرینیه میی    ارل( برای مثال)تنها 

ییا  « دیوزن ددیتۀ گرامیافونم لایراب ادیت     »ای مانند  های داده همچنین به منظور ا بای ادعا

 .کنم درلاوادت قرینه می« اش بود فرار کرداش که معشوقهجوند با منشی»

. ل به قرینه با من شیری  هسیتند  روشن ادت که هم ملمنان و هم غیرملمنان در این تمای

اگر این ادعا را بیه دیبب   . اند کم ملمنان تا مرحلۀ ادعای وجود امر متعالی با من موافقددت

ای مرا به افراطیی بیودن میتهم کیرد؛      کنم بتوان به نحو منصفانه فقدان قرینه رد کنم، فکر نمی

 !ام مورد تمجید قرار گیرمبلکه باید برای وحدی رویه

. آینید  اما معیارهای متداول در این مورد به کار نمی»: گرا پادخ لاواهد داد لیشخص تعا

مین   «.آنها فقط در مورد موجودای طبیعی کاربرد دارند و امر متعالی موجودی طبیعی نیست

ام را تعلییق کینم،   ردد تنها شیوۀ معقول این ادت که حکیم بنابراین به نظر می: دهم پادخ می

لاییر، ریرف   »: دهید  گرا پادخ میی  شخص تعالی. ر ناطبیعی اطلاع ندارمزیرا من از هی  معیا

. ای ممکن ادت در نهایت یافت شیود  کنی قرینه ای به این معنا ادت که فکر میتعلیق حکم

 «.لازم ادت ایمانیی  عمل . ما اینجا در داحت متفاوتی هستیم

_____________________________________________________________ 
1. evidence 
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متعیارفش، همچنیان    در ادیتعمال  1« ایمیان  »کلمیۀ  ( الیف : )دهیم من با دو نکته پادخ میی 

چرا به ادمیت ایمان دارم اما به جوند ایمان نیدارم؟ روشین ادیت    . مستلدم قرینه و دلیل ادت

اگر بیه مین بگوینید    ( ب. )ها تصادفاً و بدون قرینه ایمان ندارممن به انسان. دلیلکه به دبب 

هید ادیت،   که ایمان به امر متعالی، ایمان به معنای متعارف نیست، بلکه ی  عمیل لایاص تع  

. هیی  نییازی بیه چنیین ایمیانی نیدارم      توانم رادقانه پادخ دهیم کیه    در این روری فقط می
اما نیاز داری، زیرا تنها از طریق ایمان به امر ! اَه»: دهد گرا با عصبانیت پادخ می شخص تعالی

ای هسیتی کیه    تواند معنا داشته باشد؛ و مطمئناً شما در جسیتجوی زنیدگی  متعالی زندگی می

 .رداند این ما را به نظریۀ دوم می« .بامعنا و ارزشمند ادت

کند که بدون امر متعالی و ایمان به آن، وجود انسان بدون  گرا ادعا می شخص تعالی( 2)

آییا ایین دردیت ادیت؟ و اگیر بیه معنیایی دردیت ادیت، چیه           . ادت انسجام ومعنا، هدف 

 ای در پی دارد؟نتیجه

آیا بیرای بیاور بیه اینکیه بیدون وجیود امیر متعیالی         . گیریمیرا در نظر م معناابتدا ( الف)

زندگی هی  معنایی ندارد، دلیلی وجود دارد؟ یعنی آیا وجود معنا مستلدم وجود امر متعیالی  

 ادت؟

معنای عینیی، اگیر چنیین    . تماید بگراریم 3شخصیو معنای  2عینیلازم ادت میان معنای 

گیراری   ا بیه لحیاس دیالاتاری، جیدا از ارزش    معنایی وجود داشته باشد، معنایی ادت کیه یی  

گراری انسیان وابسیته    غیر از ارزش عاملی بیرونیجهان ادت، یا به  بخشی ازشخصی انسان، 

بیینم   مفهوم معنای عینی موجه باشد، هی  دلیلی نمیی  اگر( ی : )دو نظر دردت ادت. ادت

ئناً این اعتقاد کیه گرچیه   که این مفهوم باید به وجود موجودی متعالی وابسته باشد، زیرا مطم

تواند وجود داشته باشد، لاودمتناقض  موجود متعالی وجود ندارد اما معنایی عینی احتمالاً می

از لحاس منطقی به همیان  « معنای عینی»و « موجود متعالی»به عباری دیگر، دو مفهوم . نیست

تیر   امیا ادادیی  ( دو) .نید  امیرتبط « فیرد »و « دیه »دو مفهوم ( برای مثال)نحو مرتبط نیستند که 

_____________________________________________________________ 
1. faith  
2. objective  
3. subjective  
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اینکه من پریرش مفهوم معنیای عینیی را بیه انیدازۀ پیریرش مفهیوم موجیود متعیالی دشیوار          

 .توانم به پریرش معنای عینی اتکا کنم بنابراین برای ا بای وجود امر متعالی نمی. یابم می

ای قرینیه بیرای    ردد که ذره به نظرم می. تری لازم ادتدر لاصوص این نکته شرح بیش

اگر قرار باشد جهان را ورف کینم و بکوشیم تیا    . جود معنایی عینی در جهان وجود نداردو

توریف کاملی ارائه دهم، این کار را بر مبنای مادۀ در حرکت، یا انرژی، یا نیروهایی ماننید  

تواند هیی  مللفیۀ    ادت و نمی لانثیچنین توریفی . دهمها و غیره انجام می جاذبه، یا رویداد

. همین مطلب در مورد توریفی از هر بخشی از جهان ریادق ادیت  . غیرتوریفی داشته باشد

امیا حیق   . حق داشت بگوید مسیر حرکت دییارای بیضیی ادیت و غییره     (18)برای مثال، کپلر

از . تیر از نیوع دیگیری از حرکیت دارد     تیر و عینیی   نداشت بگوید این حرکت هدفی بنیادی

تیوان در جهیان بیه    گرارانه مانند معنا یا هدف را نمیی  های ارزش دگاه قرینۀ حا ر، مللفهدی

در . گیراری انسیان هسیتند    هیایی نتیجیۀ ارزش   چنیین ارزش . های عینی آن یافیت  عنوان جنبه

هیای  هستیم که بر اداس تیرجی  ما لاصوص آنها، باید بگوییم که جهان بدون ارزش ادت؛ 

هایی مانند معنا را بیه عنیوان امیوری     از این رو، ما ارزش. کنیمگراری می مان ارزش شخصی

تحمییل  »هیایی را بیه جهیان     کنییم، بلکیه چنیین ارزش    که در ذای جهان هستند کشف نمیی 

 .«کنیم می

کند که بدون امر متعالی هی  معنیای عینیی بیرای     گرا اظهار می هنگامی که شخص تعالی

اما اگیر بتیوان   . فهوم معنای عینی معقول ادتکند که م وجود انسان ممکن نیست، فرض می

موجیه ادیت، در ایین     توان، که مفهوم معنای عینیی نیا   طور که من معتقدم مینشان داد، همان

ای برای  ترین قرینهادتدلال او به هی  وجه حتی کم. ای ندارد روری ادتدلال او هی  فایده

 .دهد وجود ارل نهایی متعالی به ددت نمی

ددیت  . گرا بخواهد در اینجا مو ع متفاوتی را الاتیار کنید  شخص تعالی اما ممکن ادت

 .تواند در پیش گیرد کم دو راه دیگر وجود دارد که او می
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در جهیان   عینیی کیه هیی  معنیای     قبول داشته باشدگرا ممکن ادت  شخص تعالی( ی )

مقصیود او اکنیون ایین ادیت کیه معنیای       . ادتبشری  1بنیادیِلاود وجود ندارد و معنا نتیجۀ

من با دو نکتیه پادیخ   . شود اگر و فقط اگر امری متعالی وجود داشته باشد یافت می شخصی

آمید ادت که ممکن ادت فرد کیودنی را بیه تحسیین وادارد     این تعمیمی مبالغه( 1. )دهم می

. هایی، نادردت ادت اما نه کسی را که دارای هوش متعارف ادت و، مانند اکثر چنین تعمیم

معنیایی کیه   ( 2.( )گیرا بیازلاواهم گشیت    به این نکته در ارتباط با نظریۀ دومِ شخص تعیالی )

تواند معنیای شخصیی باشید، زییرا ایین معنیا بیه         کند نمی گرا در اینجا تأیید می شخص تعالی

ایین نیوع معنیا نتیجیۀ     . عاملی بیرونیی و غیربشیری، یعنیی وجیود امیر متعیالی، وابسیته ادیت        

های شخص  دیدگاه. ایم بدین ترتیب ما به جایی که بودیم بازگشته. نیستودبنیادی بشری لا

 .دهد ای را برای وجود ارل نهایی متعالی به ددت نمی گرا دربارۀ معنا ارلاً هی  قرینه تعالی

او ممکین  . تواند راه دومیی را در پییش گییرد    گرا می مترکر شدم که شخص تعالی( دو)

البته واقعییت معنیا در وجیود بشیر بیه هیی  وجیه، بیه طیور قطعیی ییا            »: ادت بخواهد بگوید

گیویم معنیا در   بنیابراین، مین نمیی   . وجود داردکند که موجودی متعالی احتمالی، ا بای نمی

توانید  گویم انسان نمی ررفاً می. زندگی محال ادت مگر اینکه امر متعالی وجود داشته باشد

واقعییت معنیا گیواهی بیر  یروری      . داشیته باشید   ایمانمعنا را بیابد مگر اینکه به امر متعالی 

 «.ادت ایمان

مین بسییاری از   . ایین تعمییم نیید نادردیت ادیت     ( 1. )دهیم  بار دیگر با دو نکته پادخ می

حیال،    ایین   اب( 2. )اند شنادم که بدون ایمان به امر متعالی وجود بامعنایی داشته ها را می انسان

حتی اگر تاکنون یی  انسیان هیم بیدون ایمیان بیه امیر         –حتی اگر این مطلب دردت باشد 

کینم و بیه جسیتجوی     من چنین معنیایی را رد میی   –اش نیافته باشد متعالی معنا را در زندگی
پردازد بییش  گرا برای معنایش می از نظر من، بهایی که شخص تعالی. پردازمنوع دیگری می

لاواهم معنایی را در زنیدگی بییابم، بایید بکوشیم آن را بیدون      اگر می. اندازه گران ادتاز 

مین کیاملاً حا یرم    . ها و آرزوهای بیاورنکردنی بییابم   های واهی، باور گاه، امیدکم  تکیه

_____________________________________________________________ 
1. subjectivity 
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تیوانم بییایم، حتیی     کنم میی  گرچه فکر می) ممکن ادت ارلاً هی  معنایی را نیابمبپریرم که 

بایید  کیم   امیا ددیت  (. کنید  گرا از آن ریحبت میی   که شخص تعالینباشد  اگر آن نوع عالی
توانم فقط برای معنایی بکوشم کیه در   دانم که می قدر میرا به تنهایی بیابم و این  آن بکوشم

معنایی که به موجودی متعالی . جستجوگر و عاقل باشدانسان عنوان ی   حیطۀ درک من به 

علاوه، من در   به. گره لاورده ادت برای من معقول نیست –یا به ایمان به چنین موجودی  –

ام، هم به لحاس فلسفی و هیم ریرفاً بیه     کنم که در طول بقیۀ زندگی اینجا چیدی را اظهار می

مین فقیط چییدی را کیه بیرایم قابیل درک ادیت        . عنوان ی  شخص زنیده، بیه آن معتقیدم   

ا ممکین مین ادیت، ییا بیرای آن      توانم بپریرم، یعنی چیدی که در حیطۀ تجربیۀ واقعیی یی    می

بیا ایین مبیانی، بایید هیر مفهیومی از معنیا را کیه مبتنیی بیر           . ییایم  دلایل یا قراین محکمی می

اگیر احیانیاً مشیخص    .  روری ایمان به موجودی رازآلود و کاملاً ناشنالاتنی ادت، رد کنم

. ل کینم تری دارد، باید آن را به همیین شیکل تحمی   ام بدین دبب شادی کمشود که زندگی

این واقعیت که ملمن از شیکاک شیادتر ادیت بیه انیدازۀ      »: زمانی گفت (19)طور که شاهمان

لوحانه کیفیتی نیازل و  شادیِ داده. ربط ادتاین واقعیت که مست از هوشیار شادتر ادت بی

 «.لاطرناک ادت

گرا مبنی بر اینکه بیدون امیر متعیالی، ییا ایمیان بیه آن،        دربارۀ ادعای شخص تعالی( ب)

زیرا اگر بخواهم به تفصییل پادیخ دهیم،    . کنم ادت زیاد رحبت نمی هدفبیوجود انسان 

. ای انجام دهم که در لاصوص مو وع معنیا انجیام دادم   باید این کار را تقریباً به همان شیوه

از ایین رو، بیار   . جهان به اندازۀ تشخیص معنای عینی دشیوار ادیت  تشخیص هدف عینی در 

توان ادتدلال کرد که امری متعالی باید وجود داشته باشد یا ایمان به چنین امیری   دیگر، نمی

 . روری ادت

بیه امیر    ایمیان گرا مبنی بر اینکه بیدون امیر متعیالی، ییا      دربارۀ ادعای شخص تعالی( پ)

 نیست، چه باید بگوییم؟ متعالی، هی  انسجامی ممکن

اشیخاص  . ، ایین نظیر نیید آشیکارا نادردیت ادیت      «انسیجام »به ی  معنا از کلمۀ ( ی )

توان آن را انسجام روانی نامید، یعنیی   زیادی هستند که بدون ایمان به امر متعالی به آنچه می
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م کیه  شناد های زیادی را می انسان. اند انسجام شخصی، انسجام شخصیت و غیره، ددت یافته

 .شان به این معنا انسجام دارد اما هی  التدامی به امر متعالی ندارند زندگی

تیر از ایین نظرییۀ     گرا از ادعایش چیدی بسییار بنییادی   اما شاید منظور شخص تعالی( دو)

یعنییی مطلبییی دربییارۀ انسییان و   –شییاید او نییوعی نظییر مابعییدالطبیعی  . شیینالاتی باشیید روان

رو نظر او باید بدین معنیا در نظیر گرفتیه شیود        این   از. کند می را بیان –جایگاهش در جهان 

او، ماننید  . بیدون امیر متعیالی ییا ایمیان بیه آن قابیل حصیول نیسیت          مابعدالطبیعیکه انسجام 

توان بیدون امیر متعیالی کنیار هیم       های وجود را نمی یرکگور، معتقد ادت که گسستگیکی

 یم؟ما در لاصوص این تفسیر چه بگوی. گرد آورد

فهمم، به  اما تا آنجا که می. فهمم چنین انسجامی قرار ادت چه باشدمطمئن نیستم که می

حا یرم بپیریرم کیه اگیر چنیین انسیجامی قابیل        . ردد که این انسجام ممکن نیستنظرم می

اما هی  قرینۀ قاطع یا حتیی  . تواند به ددت آید حصول باشد احتمالاً فقط با چیدی متعالی می

. یابم که ملمنان به امر متعالی یا غیرملمنان به چنین انسجامی ددیت یافتیه باشیند    نمیمعقولی 

توان نتیجیه گرفیت کیه اریل نهیایی متعیالی وجیود دارد ییا ایمیان بیه چنیین             از این رو نمی

 .موجودی  روری ادت

عرفا چطور؟ برای من احمقانه لاواهد بود که بگیویم عرفیا چییدی بسییار     : پردید شما می

را نوعی اتحاد با جهان، یا هیر چیید دیگیری کیه      اند، چیدی که آن  دی را تجربه نکردهعا غیر

احسیاس  در واقع آنان ممکن ادت، در لحظیای نیادری،   . اند تفسیر کردهممکن ادت باشد، 
اما بیار دیگیر،    «.اند کران هستی غرق شده در اقیانوس بی »، (21)که، به تعبیر جیمد کرده باشند

را بیازماینید قرینیۀ قابیل اعتمیادی بیرای ادعیای        تواننید آنهیا    های لااص که همه نمیی  تجربه

به علاوه، فرض کنید که عرفا گاهی بیه چنیین اتحیادی بیا جهیان      . ددتیابی به حقیقت نیست

زییرا نکتیه ایین ادیت کیه مین، و       . ای نیامربوط ادیت  اما این نید تا انیدازه . ددت یافته باشند

واقع،  در . ایم هایی برلاوردار نبوده ، از چنین تجربه(شاید اکثر شما)بسیاری از افراد مانند من 

دقیقیاً  . انید  هایی نداشیته  ردد اکثر کسانی که به امر متعالی ایمان دارند چنین تجربه به نظر می

بنیابراین بیه   . اگر یقین کامل داشتند به ایمان نیاز نبود. آنان ایمان دارند به این دلیل ادت که

ردد که لاودِ ایمان برای ددتیابی به انسجام کیافی باشید؛ و اگیر انسیجام بیه ددیت        نظر نمی
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گیرا مبنیی بیر اینکیه     رو دییدگاه شیخص تعیالی    ایین   از . آید، ایمان غیر روری لاواهد بیود 

 .آید مورد تردید ادت ددت می  ایمان به امر متعالی به از طریقانسجام، 

تیوانم   بار دیگر، نمیی . ای برای من ندارد ظریۀ الایر دردت باشد، فایدهاما حتی اگر این ن

از ایین رو بایید ایین    . ای که برایم غیرقابل درک ادیت ایمیان بییاورم    به امر مجهولِ ناشنالاته

واقعیت را بپریرم که برای من، زندگی بیدون معنیای عینیی، بیدون هیدف و بیدون انسیجامِ        

بیه جیای اینکیه آرزوی محیال     . ن باید از اینجیا ادامیه دهیم   م .مابعدالطبیعی باقی لاواهد ماند

بیدون  گونه که کامو گفت، باید ایین باشید کیه بیدانم آییا انسیان       ام، همان داشته باشم وظیفه
 .تواند زندگی کند یا نه میتودل 

بیدون  : ردیاند  گیرا میی   شیخص تعیالی  ( ترین نظریۀ و ادادی)این ما را به نظریۀ دوم ( 3)

ردید کیه بیدون    از اینجا او به این نتیجیه میی  . نیستارزشمند جام، زندگی معنا، هدف و انس

پیردازم کیه    من فقیط بیه ایین ادعیا میی     . به آن، زندگی ارزشمند نیست ایمانیا  امری متعالی

تیوان   نظرای مشابهی را در لاصوص هدف و انسجام می. ، زندگی ارزشمند نیستمعنابدون 

 .بیان کرد

ارلاً قابل قبول به نظر بردد، فقط به این علت ادیت کیه او   گرا  اگر ادعای شخص تعالی

این مطلب که زندگی هی  معنیای  . کند همچنان میان معنای عینی و معنای شخصی لالط می

اما از ایین مطلیب نتیجیه    . بیایید ی  بار برای همیشه آن را بپریریم. عینی ندارد دردت ادت

توانید بیه لحیاس شخصیی بامعنیا       نوز میی نیست، زیرا زندگی ه ارزشمند شود که زندگینمی

. در واقع، معنای شخصی تنها نوع معنا ادت که ارزش در بیوق و کرنیا کیردن را دارد   . باشد

پیرده  اگیر بیی   –یعنی معنایی که ذاتیِ جهان یا وابسته به عوامل بیرونی ادیت   –معنای عینی 

عینیی چییدی بیرونیی و     معنیای . نیسیت  از آنِ مین این معنا . زند بگویم، چنگی به دل من نمی

که جهان هی  معنیایی   هستملاوشحال من شخصاً . درونی و پویا یلانثی ادت و نه ددتاورد

من با کمال میل این واقعیت . لاواهد بود تر انسان بسیار باعظمتروری،  این  ندارد، زیرا در 

، (ار نیسیت یا اگر وجود داشته باشد، قطعیاً آشیک  )پریرم که معنای بیرونی وجود ندارد  را می

گسترۀ لالاقیت مین و، در  . معنای لاودم را ایجاد کنمگرارد تا  زیرا این واقعیت مرا آزاد می
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هیایی   انسیان . ای وابسیته بیه غنیای روان لایودم ادیت       نتیجه، موفقیت من در این کار تا اندازه

آنیان هنگیامی کیه از جسیتجوی     . اییه ادیت  م شان  عیف و کیم بنیادی وجود دارند که لاود

ایین  . شیوند  کشند، احتمالاً در ارزشمند یافتن زندگی دچار مشکل می عینی ددت می معنای

از لحیاس عقلیی،    –شیان  بنییادی  امیا کسیانی کیه لایود    . هیای  یعیف ادیت    درنوشت انسیان 

گسیترده ادیت، ممکین ادیت زنیدگی را بیا فعالییت         –شنالاتی، احسادی و هیجیانی   زیبایی

شخصیی ادیت ارزشیمند بیابنید، فعیالیتی کیه بیا آن،        گراری  شان که مبتنی بر ارزش لالاقانه

شود، گیرد و گاهی منشأ لری فراوان میجهانِ لانثی رنگ و نور، تیرگی و دایه به لاود می

 .گاهی علت اندوه شدید

توان این ارزشمندی را یافت کدام ادت؟ فقیط از  هایی که از طریق آنها می برلای از راه

عشیق  ، هنیر ، علمطریق چیدهایی مانند   شخصی را از من معنای. توانم رحبت کنملاودم می
یافتنی نیست، اما ایین مو یوع    دانم علمِ جامع و کامل به امور ددتگرچه می. ام یافته کار و

هیایی ممکین ادیت هیی  فاییدۀ      چنیین فعالییت  . کنید  اشتیاقم را به دانستن و فهمیدن کم نمی

علم به ماهیت حقیقیتِ  یروری   . ندارند تریعملی نداشته باشند، اما به این دلیل اهمیت کم

ادت؛ و چه مطالب فراوانی در هنیر نهفتیه     یا دالاتار محتمل اتم به لاودی لاود برایم جراب

؛ زنیدگی بیا   (24)، رمیانی از دادتایفِسیکی  (23)ای از وِلامنَْ ، نقاشی(22)از باخ (21)فوگی. ادت

نباید از ذکیر روابیط دودیتانه و عاشیقانه     همچنین . چیدهایی مانند اینها بسیار پربار شده ادت

ترین لحظیای  گریخته و ناقص هستند، اما برلای از عالی گرچه اینها اغلب جسته. غفلت کرد

هیایی کیه فهردیت     دیرانجام، از همیۀ راه  . کننید  بخش و ارزشمند را برای ما فراهم میی لری

بیدون تردیید،   . دبخشی  تیر نیسیت و همیواره بیه مین نییرو نمیی        کردم، هی  کدام از کار مهیم 

ام کیه بیه نظیر     هایی بوده ادت که من، مانند بسیاری از دیگران، از مصییبتی رنیج بیرده    زمان

 .هر بار، کار من بوده که مرا نجای داده ادت. ناپریر باشد ردید تحمل می

کوتاه دخن، حتی اگر زندگی هی  معنایی در مفهوم بیرونی و عینی نداشیته باشید، ایین    

گیرا از روی دیادگی امیا بیا      گونه کیه شیخص تعیالی    شود که زندگی، آن نتیجه حارل نمی

تیری از    بیرعک ، ایین واقعییت قلمیرو گسیترده     . کند، ارزش زیستن ندارد تعصب فرض می

هستم، ایین توانیایی را دارم    آگاهزیرا تا زمانی که من . گشاید امکانای تقریباً نامحدود را می
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مین   آگاهیِدر نهایت، از طریق . بدهمها ارزش  وردکه به رویدادها، چیدها، اشخاص و ددتا

بیه  )از طریق آگیاهی ادیت کیه    . آید و فقط از طریق آن ادت که قدر یا ارزش به ددت می

 (25)آهنیگ کوارتِیت   کشیدن دم ادب روی رودۀ گربه به دطرهای زیبا و لاوش( تعبیر جیمد

توانید بیه    ی بیدر  میی  ااز طریق آگاهی ادیت کیه ریخره   . شود تبدیل می (26)زهی بتهووِن

که بیه بیالای    کند و هنگامی شود که انسان از آن رعود میماندنی تبدیل  یاد به 1ماونت آلتنِ

ها روی کاغیر  Qها و  Pاز طریق آگاهی ادت که ترتیب . شودردد تقریباً هلاک می آن می

از . شیود ی از زیبایی روری و حقیقت قطعیی حیوزۀ منطیق ریا یی تبیدیل       تواند به نماد می

را دم در  شده، که دودیتی آن  طریق آگاهی ادت که هدیۀ قطعۀ کوچکی از چوب حکاکی

و  شیور  آگیاهیِ پیر  آری، . بهیا تبیدیل شیود    توانید بیه گنجیی گیران     کسی گراشته ادت، می

ترتیب، به ی  معنا دردت ادت که هیر چییدی، آن    بدین. ادت که اهمیت دارد احساس پر

شیود   اند، با آگاهی من شروع میی  ن و هنرمندان به ما یادآور شدهگونه که بسیاری از متفکرا

 .و هی  چید جد از طریق آگاهی من هی  ارزشی ندارد

3 

زمییانی مییردی اهییل دییوریه بییا شییتر از بیابییان ». کیینمگیییری مییینتیجییه (27)بییا دادییتانی کهیین

نشیان   هیایش را گرشت؛ اما هنگامی که به چاهی تاری  ردید، شتر در حالی که دنیدان می

لابیر  داد و چشمانش بیرون زده بود، ناگهان لابرۀ حرفۀ شتردواری را، که از همه جیا بیی  می

لباس مرد دوری به بوتۀ گل درلای گیر کیرد و او در چیاه، کیه    . بود، به درون چاه اندالات

بیه عیلاوه، دو میوش بیه دیرعت      . ته آن اژدهایی بدر  در انتظار بلعیدنش بود، آویدان شد

امیا در ایین و یعیت    . ریشۀ این گیاه بودند که از قبل در حال فروافتادن بودمشغول جویدن 

ولایم، گل درلای که بوتیه را زینیت داده بیود و بیوی لایوش آن بیه ریوری میرد دیوری          

 2«.ردید او را ادیر لاود کرده و به اوج لاردندی ردانده بودمی

_____________________________________________________________ 
1. Mount Alten 
2. R. Hertz, Chance and Symbol (Chicago: University of Chicago, 1948), pp. 142-143. 

 .تولستوی آمده ادت اعتراف منروایت دیگری از این تمثیل در 
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انتهای میر ، نیابودی   بی ها در چاههمۀ ما انسان. یابممن این تمثیل را بسیار روشنگر می

ایین امیور   . شوند آویدان هسیتیم های اندکی که به درعت ناپدید میو نیستی به ریسمان دال

اما از نظر من به . نکوشیم تا چهرۀ آنها را تغییر دهیم. عینی به نحو نالاوشایندی واقعی هستند

یین روییدادهای   د انتوانانسان، عقل و شور او، می آگاهیآوری جالب ادت که نحو شگفت

اندیشی و احساس، به مرتبۀ آرمانی کیه شیخص   معمولی، عینی و بیرونی را، در لحظۀ روشن

کند بلکه آنهیا  های عینی را ملغی نمیآرمانی که این واقعیت، دندهکند ارتقا از آن لاود می

 .پوشاندبه آنها می لاودبنیادی بشریو جامۀ  کندتفسیر مجدد میرا 

توانم بگویم و عیت شما چیسیت، امیا   نمی. ادت که از لاودم بگویمبار دیگر وقت آن 

نابودی من حتمی ادت و به دیرعت  . دانم که من آن مرد دوری هستم و در چاه آویدانممی

اگر در این لحظای اندک که هنوز در الاتیار دارم نتوانم گل درلای بییابم  . شودنددی  می

تیر، اگیر توانیایی واکینش نشیان دادن را از      تتا به آن واکنش نشان دهم یا، به عباری دردی 

. کینم نالم و درنوشتم را با فریادی ناشی از عراب شدید نفرین میی ددت داده باشم، پ  می

ی فیدیکیی  ایا ادتدلالی فلسفی یا نظرییه  –در این لحظای آلار بتوانم به گل درلای  اگراما 

واکینش نشیان دهیم، یعنیی اگیر       –یا تماس ددت انسیانی   (29)ادکارلاتی (28)یا ی  دونای

گونه واکنش نشان دهم و، در نتیجه، رویدادی بیرونیی و گریدناپیریر را بیه لحظیۀ     بتوانم این

 دبدون امید یا تودل اما بسیار پیروزمنبصیری و اهمیت آگاهانه تبدیل کنم، در این روری 
 .پایین لاواهم رفت و درشار از لری

 هانوشتپی

 .(مترجم ادتها افدودۀ نوشتپی)

  :این مقاله ترجمۀ فصل پانددهم از کتاب زیر ادت* 
Klemke, E. D. & Cahn, Steven. Eds. (2017). The Meaning of Life: A Reader. (4th Edition). New 
York: Oxford University Press. Pp. 178-189.  

 2118وییرایش دیوم در دیال    و  2111ویرایش دوم در دال  1981ویرایش اول این کتاب در دال 

دو ویرایش اول تودط کلمکه انجام شید امیا دو وییرایش بعیدی را، کیه پی  از       . منتشر شده ادت

 .مر  کلمکه منتشر شدند، ادتیون کان انجام داده ادت
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** E. D. Klemke  در شییهر دیینت پییل، ایالییت مینسییوتا، در  ( 1926-2111)؛ اِلمِییر دانیییل کلمکییه

دوران کودکی او عاری از مهر و محبت والدین و همراه . آلمانی به دنیا آمدای از مهاجران لاانواده

-او که از دبیردتان نفری داشت مایل نبود وارد دانشگاه شود زیرا تصور می. با بددهنی پدرش بود

اما پ  از آنکه به توریۀ معلم پیانوی لاود وارد دانشیگاه  . کرد محیط آنجا نید مانند دبیردتان ادت

در زادگاهش شد میلش به تحصیل شکوفا شد و ظرف ی  هفته به این نتیجه ردید که در  هَمْلاین

میدرک کارشنادیی لایود را در دو رشیتۀ      1951کلمکیه در دیال   . آینده ادتاد دانشگاه لاواهد شد

فلسفه و زبیان انگلیسیی دریافیت کیرد و بیرای تحصییلای تکمیلیی بیه دانشیگاه مینسیوتا و دیپ             

 1959تیا   1957او از دال . از این دانشگاه دکترای فلسفه گرفت 1961ال ودترن رفت و در دنورث

در دانشییگاه  1974تییا  1964در دانشییگاه دپییاو، از دییال  1964تییا  1959در کییالج کِنییدال، از دییال 

در دانشیگاه آیعیوا بیه تیدری  فلسیفه       1997تا هنگام بازنشستگی در دیال   1974روزولت و از دال 

 23ای لایود  او در طیول عمیر حرفیه   . ها دریافیت کیرد  ا از این دانشگاهپردالات و جواید متعددی ر

کلمکیه بیه همیۀ انیواع     . را داشیت  (editor)کتاب منتشر کیرد کیه در اکثیر آنهیا نقیش گردآورنیده       

هیای گونیاگون، از جملیه    مند بود و همچنیین بیه ورزش  مودیقی، به ویژه مودیقی باخ، بسیار علاقه

او مبیتلا بیه الایتلال گوارشیی میادرزادی بیود کیه بیا         . پردالایت می پرواز با گلایدر و کوهنوردی،

شد و به همین دلیل در طول زندگی زمان زیادی را روی تخیت بیماردیتان   تر میافدایش دن ولایم

های مورد توجه او فلسفۀ دین بود و در این زمینه اعتقاد داشت که تنها راه یکی از مو وع. گرراند

 .بدانیم لادا وجود دارد این ادت که بمیریم و با او ملاقای کنیمبرای اینکه با اطمینان 

 .دانشگاه علامه طباطبائی ۀعضو هیئت علمی گروه فلسف*** 

(1 )Kierkgaardفیلسوف دانمارکی( 1813-1855)یرکگور ؛ دورن کی. 

(2 )Camus نویسندۀ فرانسوی( 1913-1961)؛ آلبر کامو. 

زندگی بدون اتکا به امور فراطبیعی و متعالی ادت کیه از  « تودلزندگی بدون »منظور کامو از ( 3)

از نظر او انسان باید به لاودش متکی باشد و در این ریوری  . دهندبیرون به زندگی معنای عینی می

کلمکه نیید، بیه پییروی از کیامو، همیین معنیا را از       . زندگی معنایی درونی و شخصی لاواهد داشت

بیه  ) فوسافسیانۀ دیسیو  هیای فاردیی   جملیۀ کیامو در ترجمیه    .رددر نظیر دا « زندگی بدون تودیل »

همیۀ آن  » :نگارنده به آنها ددتردی پیدا کرد، نادردیت ترجمیه شیده ادیت     که( فدیدیفرانسوی، 

 «.تیوان بیدون لاوادیتن زیسیت    چیدی که مورد علاقۀ من ادت، دانستن این مطلب ادت که آیا می

لایواهم بیدانم آییا انسیان     من تنها می»؛ (116ص ، 1382محمدعلی دپانلو،  ترجمۀ علی ردوقی و)
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آنچیه بییش   » ؛(81، ص 1384ترجمۀ محمود دلطانیه، ) «تواند بدون فرالاوان زندگی کند یا نه؟می

 ترجمیۀ مهسیتی  ) «طیور قطیع زنیدگی کیرد؟    هتوان بلاواهم بدانم این ادت که آیا میاز هر چید می

 (.77، ص 1393بحرینی، 

(4 )Jaspersفیلسوف آلمانی( 1883-1969) ؛ کارل یادپرس. 

(5 )Marcel فیلسوف فرانسوی( 1889-1973)؛ گابریل ماردل. 

(6 )Swenson در دوئد به دنیا آمد، در شش دالگی به آمریکا رفت ( 1876-1941)؛ دیوید دوئنسِن

تا هنگام مر  در گروه  1911التحصیل شد؛ دپ  از دال از دانشگاه مینسوتا فارغ 1898و در دال 

یرکگور به زبان انگلیسی ادت و بخش او نخستین مترجم آ ار کی. فلسفۀ این دانشگاه تدری  کرد

 .ای لاود را ررف این کار کردزیادی از عمر حرفه

(7 )Tillich دان آلمانیالهی( 1886-1965)؛ پاول تیلیش. 

(8 )Schweitzer فرانسوی-دان آلمانیالهی( 1875-1965)؛ آلبری شوایتسر. 

(9 )Niebuhr دان آمریکاییالهی( 1892-1971)؛ راینهولد نیبور. 

(11 )Einstein فیدیکدان آلمانی( 1879-1955)؛ آلبری آینشتاین. 

(11 )DeNuoyفیدیکدان فرانسویزیست( 1883-1947)یر لوکنت دونویی ؛ پی. 

(12 )Sorokin ییکایآمر-رودی شناسجامعه( 1889-1968) نیدوروک میریتیپ؛ . 

(13 )Butterfield مورخ بریتانیایی( 1911-1979)؛ هربری باترفیلد. 

 .«انسجامی بدون چنین معنا، هدف و»: شدبا توجه به جملۀ قبل باید گفته می( 14)

(15 )ontological از نظر او لادا موجودی ادت . این ادتدلال را اولین بار قدی  آنسلم مطرح کرد؛

چنین موجودی باید وجود لاارجی هم داشیته   اما. صور کردتوان ت تر از آن را نمی که چیدی بدر 

تیر از موجیود میرکور     توانیم موجودی را تصور کنیم کیه بیدر    باشد زیرا در غیر این روری می

. توان تصور کرد و در لاارج هم وجود داردتر از آن را نمی ادت، یعنی موجودی که چیدی بدر 

. ترین موجود نیست و ایین تنیاقض ادیت    موجود بدر ترین  شود که بدر  بدین ترتیب معلوم می

توان تصور کرد، یعنی لادا، باید در عالم لاارج  تر از آن را نمی بنابراین موجودی که چیدی بدر 

 .وجود داشته باشد

(16 )cosmologicalشینالاتی، از طرییق مفهیوم لایدا و،      در این ادتدلال، برلالاف ادیتدلال هسیتی   ؛

های نظیم، طیرح و همیاهنگی در جهیان بیه ا بیای        لاتی، بر اداس جلوهشنا برلالاف ادتدلال غایت

هیای مربیوط بیه جهیان ماننید ممکین،        ترین واقعییت  شود بلکه بر مبنای عام وجود لادا پردالاته نمی
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جهانی متحیرک، ممکین    نکهیبه عباری دیگر ا. شود حادث یا متحرک بودن، وجود لادا ا بای می

 .ادت لادا وجود ا بای برای کافی اییا حادث وجود دارد مقدمه

(17 )teleologicalبر اداس این ادتدلال، کیه همیان برهیان نظیم ادیت، جهیان از نظیم، طیرح و          ؛

این نظم و  برقراریای حکیم باشد که از  بنابراین باید دارای پدیدآورنده. هماهنگی برلاوردار ادت

 .این ناظم لادا ادت. هماهنگی هدفی داشته ادت

(18 )Keplerشناس آلمانیدتاره( 1571-1631)ن  کپلر ؛ یوها. 

(19 )Shawنوی  ایرلندینمایشنامه( 1856-1951)جرج برنارد شا  ؛. 

(21 )James فیلسوف آمریکایی( 1842-1911)؛ ویلیام جیمد. 

(21 )fugue؛ نام نوعی مودیقی ادت. 

(22 )Bach داز آلمانیآهنگ( 1685-1751)؛ یوهان دبادتیَن باخ. 

(23 )Vlaminck  ْنقاش فرانسوی( 1876-1958)؛ موری  دو ولامَن. 

(24 )Dostoevskyرودی نویسندۀ( 1821-1881)ر دادتایِفسکی ؛ فیودو. 

(25 )quartet؛ قطعۀ مودیقی که برای چهار داز نوشته شده ادت. 

(26 )Beethoven داز آلمانیآهنگ( 1771-1827)؛ لودویش فَن بتهووِن. 

اُشیتر مسیت    شیکه از پ یمرد» تیحکا ب،یطب یۀ، باب برزوو دمنه لهیکلدادتان در  نیا هیشب( 27)

 .آمده ادت ،«ختیبگر

(28 )sonata؛ نام نوعی مودیقی ادت. 

(29 )Scarlatti داز ایتالیاییآهنگ( 1685-1757)؛ دومِنیکو ادکارلاتی. 

 

 

 

 

 

 
 


